
پرنده منزوی

  به آن پرنده که می خواند غايب از انظار
:عتاب کرد شريری فساد جوی به باغ 

چه سود لحن خوش و عيب انزوا که به خلق
آشيان ، چو چشم چراغ ؟ اديد نيست ترپ

از غرض اين را تو عيب می دانی: بگفت 
.که بھر حبس من افتاده در درون تو داغ 

تو من دورمت کز ساگر که عيب من اين ا
.بجوی ز نزديکھای خويش سراغ  وبر

خانه ، شھيرتر ز من آن مرغ تنيل
 !بلندتر ز ھمه آشيان جنس کلاغ 
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